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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

افزايش قيمت توليد در بهــار ۱۴۰۵ به يكي از 
بالاترين سطوح ثبت‌شــده در سال‌هاي اخير 
رســيد، به‌طوري كه ميانگين قيمت دريافتي 
توليدكنندگان نسبت به بهار سال گذشته 98/9 
درصد بيشتر شد. اين رقم در حالي است كه تورم 
فصلي توليدكننده به 28/3 درصد رسيد و فاصله 
آن با فصل قبل افزايش يافت. همچنين مركز آمار 
در گزارش خود، شاخص قيمت كل توليدكننده 
در بهار را 614/1 اعلام كرده و تورم ســالانه اين 
شاخص را 66/7 درصد محاســبه كرده است. 

    
مركز آمار ايــران در گزارش شــاخص قيمت كل 
توليدكننده، وضعيت قيمت‌هاي دريافت‌شــده از 
سوي توليدكنندگان در فصل بهار ۱۴۰۵ را بررسي 
كرده كه بر پايه ســال ۱۴۰۰ محاسبه شده است و 
تغيير قيمت كالاها و خدمات توليدشــده در داخل 
كشــور را در بخش‌هاي مختلف اقتصــادي دنبال 
مي‌كند. اين آمار در اول شهريور ۱۴۰۵ منتشر شده 
است و ارقام آن سه نوع تغيير قيمت را در فاصله‌هاي 

زماني مختلف ثبت مي‌كند. 
شــاخص قيمت كل توليدكننده در بهار به 614/1 
رسيد كه اين شــاخص در زمســتان سال گذشته 
پايين‌تر بود و رشد سه‌ماهه آن به 28/3 درصد رسيد. 
به زبان ساده، قيمت دريافتي توليدكنندگان در بهار 
نسبت به زمستان به طور متوسط بيش از يك چهارم 
افزايش پيدا كرد. مركز آمــار ميزان تورم فصلي در 
زمستان را 24/8 درصد اعلام كرده بود. بنابراين تورم 

فصلي در بهار 3/5 واحد درصد بيشتر شد. 
تغيير 28/3 درصــدي فقط به مقايســه دو فصل 
محدود است و براي بررسي فاصله يك‌ساله بايد به 
تورم نقطه‌به‌نقطه توجه كرد. اين نرخ در بهار ۱۴۰۵ 
به 98/9 درصد رسيد و نرخ مشابه در زمستان ۱۴۰۴ 
برابر با ۶۵ درصد بود كه فاصله ايــن دو رقم 33/8 
واحد درصد اســت. به اين ترتيب، رشد قيمت‌هاي 
توليدكننده در مقايسه با يك‌ســال قبل در بهار با 

سرعت بيشتري ادامه پيدا كرد. 
براي درك بهتر اين عدد، اگــر قيمت دريافتي يك 
توليدكننده براي محصولي مشــخص در بهار سال 
گذشــته ۱۰۰ واحد فــرض شــود، افزايش 98/9 
درصدي به معناي رسيدن ميانگين قيمت به حدود 
۱۹۹ واحد در بهار امسال است. البته اين مثال فقط 
براي فهم اندازه تغييرات است و به معناي آن نيست 
كه قيمت همه محصولات دقيقاً دو برابر شده است. 
ضمناً شاخص كل از گروه‌ها و فعاليت‌هاي مختلف 
اقتصادي تشكيل شده و تغيير قيمت در هر بخش 

متفاوت بوده است. 
تورم ســالانه نيز از شــاخص‌هاي مهم اين گزارش 
است. اين نرخ با مقايسه ميانگين شاخص در چهار 

فصل منتهي به بهار ۱۴۰۵ با چهــار فصل پيش از 
آن محاسبه مي‌شود. تورم ســالانه توليدكننده در 
اين دوره به 66/7 درصد رسيد كه اين رقم در فصل 
قبل 51/2 درصد بود و فاصله ميان دو نرخ به 15/5 
واحد درصد رسيد. بنابراين ميانگين قيمت دريافتي 
توليدكنندگان در يك دوره يك‌ســاله با ســرعت 

بيشتري بالا رفت. 
  كشاورزي در صدر افزايش سالانه 

در ميــان بخش‌هاي اصلــي اقتصاد، كشــاورزي 
بيشترين تورم سالانه را ثبت كرد، به‌طوري كه نرخ 
سالانه اين بخش در چهار فصل منتهي به بهار ۱۴۰۵ 
به 86/9 درصد رسيد و بخش خدمات با نرخ 49/3 
درصد پايين‌ترين تورم سالانه را در ميان بخش‌هاي 
اصلي داشت. فرق ميان اين دو بخش به 37/6 واحد 
درصد رســيد و تفاوت شــدت افزايــش قيمت در 

فعاليت‌هاي اقتصادي را آشكار كرد. 
در مقايسه نقطه‌به‌نقطه نيز كشاورزي در صدر قرار 
گرفت، زيرا قيمت‌هاي توليدكنندگان اين بخش در 
بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 144/3درصد 
بيشــتر شــد و خدمات با نرخ ۵۸ درصد كمترين 
افزايش را در همين مقايسه ثبت كرد. بنابراين رشد 
قيمت در كشاورزي حدود 5/2برابر رشد ثبت‌شده 

در خدمات بود. 
در بخش خدمات، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۸ درصد ثبت 
شــد، يعني ميانگين قيمت دريافتي ارائه‌دهندگان 

خدمات در بهار ۱۴۰۵ نســبت به بهار سال گذشته 
۵۸ درصد افزايش داشت كه اين نرخ پايين‌ترين رقم 
در ميان بخش‌هاي اصلي اعلام‌شده در گزارش بود، 
ولي با اين حال، ۵۸ درصد همچنان به معناي افزايش 

قابل توجه قيمت خدمات در فاصله يك‌سال است. 
  برق بيشترين رشد فصلي را ثبت كرد 

در مقايســه فصلي، بيشــترين افزايــش قيمت به 
بخش توليد، انتقال و توزيع برق اختصاص داشت، 
به‌گونــه‌اي كه تــورم فصلــي اين بخــش در بهار 
65/7 درصد ثبت شــد، يعني ميانگين قيمت‌هاي 
توليدكنندگان اين بخش نســبت به زمستان سال 
گذشته بيش از سه پنجم افزايش پيدا كرد. در طرف 
مقابل، بخش خدمات با تــورم فصلي 16/9 درصد 
كمترين افزايش را در ميان بخش‌هاي اعلام‌شــده 

داشت. 
فاصله ميان 65/7درصد و 16/9درصد به 48/8 واحد 
درصد مي‌رسد كه اين اختلاف سرعت تغيير قيمت 
در فعاليت‌هاي اقتصادي را مشخص مي‌كند. در يك 
بخش، قيمت‌ها طي سه ماه رشــد بسيار بيشتري 
داشته‌اند و در بخش ديگر، رشد محدودتر بوده است. 
بنابراين براي مخاطب عمومــي، تفاوت ميان تورم 
فصلي و سالانه اهميت دارد، چون هر كدام بازه زماني 

متفاوتي را اندازه مي‌گيرند. 
تورم فصلي فقط تغيير قيمت از يك فصل به فصل بعد 
را بررسي مي‌كند و تورم نقطه‌به‌نقطه، قيمت‌هاي يك 

فصل را با همان فصل در سال قبل مقايسه مي‌كند 
و تورم ســالانه نيز ميانگين چهار فصــل اخير را با 
ميانگين چهار فصل پيش از آن مي‌سنجد. به همين 
دليل، اين سه عدد را نبايد جاي يكديگر قرار داد يا به 
عنوان سه نرخ جداگانه براي يك دوره يكسان خواند. 
افزايش شــاخص قيمت توليدكننده معمولاً براي 
فعالان اقتصادي اهميت دارد، چون قيمت دريافتي 
توليدكننــده در نقطــه‌اي از زنجيــره عرضه ثبت 
مي‌شــود كه هنوز محصول به مصرف‌كننده نهايي 
نرسيده است. رشد اين شاخص در صورت انتقال به 
مراحل بعدي زنجيره، ممكن است بر قيمت فروش 
كالاها و خدمات اثر بگذارد. با اين حال، اندازه و زمان 
انتقال اين افزايش به قيمت مصرف‌كننده به عوامل 
مختلفي مانند هزينه توزيع، حاشــيه سود، تقاضا و 

سياست‌هاي قيمت‌گذاري بستگي دارد. 
بنابراين عــدد 98/9درصد را نبايــد بدون توضيح 
معادل افزايــش 98/9درصدي همــه قيمت‌هاي 
فروشگاه‌ها دانست. اين رقم ميانگين تغيير قيمت 
دريافتــي توليدكننــدگان در كل اقتصاد اســت. 
همچنين عدد 66/7درصد نيــز ميانگين تغييرات 
ســالانه را بيان مي‌كند و با نرخ نقطه‌به‌نقطه تفاوت 
دارد. تفكيك اين ارقام براي خواندن درست گزارش 

ضروري است. 
گزارش مركز آمار همچنين يــك نكته مهم درباره 
شتاب تغييرات قيمت دارد، به‌طوري كه تورم فصلي 

از 24/8درصد در زمســتان به 28/3 درصد در بهار 
رسيده است و تورم نقطه‌به‌نقطه نيز از ۶۵ درصد به 
98/9 درصد افزايش يافته است و تورم سالانه هم از 
51/2درصد به 66/7 درصد رسيده است. در هر سه 
مقايسه، نرخ ثبت‌شــده در بهار بيشتر از نرخ فصل 

قبل بوده است. 
در نتيجه، بهار ۱۴۰۵ براي توليدكنندگان با افزايش 
ســريع قيمت‌ها همراه بوده است. در بازه يك‌ساله، 
كشاورزي بيشترين رشد را داشته و خدمات كمترين 
رشد را ثبت كرده است و در بازه سه‌ماهه نيز بخش 
توليد، انتقال و توزيع برق بيشترين افزايش را داشته 
و خدمات در پايين‌ترين ســطح قرار گرفته اســت. 
شــاخص كل 614/1نيز حاصل تركيــب تغييرات 
بخش‌هاي مختلف اقتصاد اســت و نبايد به عنوان 

قيمت يك كالاي مشخص خوانده شود. 
آنچه براي خانوارها اهميت دارد اين است كه افزايش 
قيمت در مرحله توليد الزاماً با همان درصد به قيمت 
نهايي كالا و خدمات منتقل نمي‌شود و فاصله ميان 
توليدكننده و مصرف‌كننده شامل مراحل مختلفي 
است و هر مرحله هزينه و قيمت خاص خود را دارد. 
با اين حال، رشــد نزديك به ۹۹ درصدي شاخص 
نقطه‌به‌نقطه، فشار قابل ملاحظه‌اي را در سطح توليد 
ثبت كرده است و بررسي آمار قيمت مصرف‌كننده 
در ماه‌ها و فصل‌هاي بعد براي سنجش اثر اين افزايش 

بر زندگي روزمره اهميت خواهد داشت. 
مركز آمار ايران در پايان گزارش خود، جزئيات بيشتر 
شاخص قيمت كل توليدكننده را در فايل پيوست 
منتشر كرده است. اين جزئيات امكان بررسي دقيق‌تر 
بخش‌هاي اقتصادي و مقايسه تغييرات آنها را فراهم 
مي‌كند. ارقام اصلي گزارش، يعني تورم فصلي 28/3 
درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 98/9درصد و تورم سالانه 
66/7 درصد، ســه واقعيت عــددي از تغيير قيمت 
توليدكننده در سه بازه زماني متفاوت هستند و فهم 
تفاوت اين سه نرخ، كليد خواندن درست اين گزارش 

آماري است. 

وقتي از صنعت هسته‌اي صحبت مي‌شود، ذهن بسياري از مردم فقط به نيروگاه، 
توليد برق يا مباحث مربوط به ســوخت هســته‌اي مي‌رود، در حالي كه بخش 
مهمي از ارزش اين فناوري در حوزه‌هايي شكل مي‌گيرد كه ارتباط مستقيم‌تري 
با زندگي روزمره مردم دارند. پزشــكي هســته‌اي، توليد راديودارو، تشخيص 
و درمان بيماري‌ها، صنعت، محيط زيســت و كشــاورزي از جمله حوزه‌هايي 
هستند كه فناوري هسته‌اي در آنها كاربرد عملي پيدا كرده است. علاوه بر آنها، 
پرتودهي محصولات كشــاورزي نيز يكي از همين كاربردهاست كه در صورت 
توسعه زيرســاخت، ظرفيت اثرگذاري بر امنيت غذايي، كاهش ضايعات پس از 
برداشت و توسعه تجارت محصولات كشاورزي را دارد و اين روزها نيز گره زيادي 

از كشاورزي مي‌گشايد. 
پرتودهي مواد غذايي در ساده‌ترين تعريف، قرار دادن محصول در معرض مقدار 
مشخص و كنترل‌شده‌اي از پرتوهاي يون‌ساز است. هدف از اين فرآيند، بسته به 
نوع محصول و كاربرد، كاهش يا حذف برخي آفات، كنترل ميكروارگانيسم‌ها، 
جلوگيري از جوانه‌زني، به‌تأخير انداختن رسيدگي برخي محصولات و افزايش 
مدت ماندگاري اســت. مراجع بين‌المللي نيز پرتودهي غذايي را روشــي براي 
افزايش ايمني غذا، افزايش ماندگاري، كنترل حشرات و آفات مهاجم و جلوگيري 

از جوانه‌زني يا رسيدگي زودهنگام معرفي كرده‌اند. 
نكته مهم درباره اين فناوري، تفاوت ميان »پرتودهي« و »آلوده شــدن به مواد 
راديواكتيو« است. يعني در فرآيند پرتودهي استاندارد، محصول در معرض تابش 
كنترل‌شــده قرار مي‌گيرد و ماده راديواكتيو به آن افزوده نمي‌شــود. نهادهاي 
تخصصي نيز تصريح دارند كه مواد غذايي پرتودهي‌شده در شرايط مورد تأييد، 
راديواكتيو نمي‌شوند و اين فرآيند در چارچوب استانداردهاي تعيين‌شده، ايمني 
محصول را براي مصرف‌كننده مخدوش نمي‌كند. بنابراین همين تفكيك براي 
جامعه مهم است، زيرا بخش مهمي از نگراني‌هاي عمومي درباره اين فناوري از 

اشتباه گرفتن تابش با آلودگي راديواكتيو ناشي مي‌شود. 
كشــاورزي ايران عزيزمان با مســئله ضايعات پس از برداشــت، فسادپذيري 
محصولات، دشــواري نگهداري برخي محصــولات و محدوديت‌هاي تجارت 
بين‌المللي مواجه اســت. قاعدتاً هر مقدار محصولي كه پس از برداشت به دليل 
فساد، آفت يا كاهش كيفيت از چرخه مصرف خارج شود، در واقع بخشي از آب، 
انرژي، كود، نيروي انساني و سرمايه‌اي است كه براي توليد آن صرف شده و بدون 
ايجاد ارزش اقتصادي از بين رفته است. بنابراين سياست كشاورزي فقط نبايد بر 
افزايش توليد در مزرعه متمركز بماند و حفظ محصول پس از برداشت و رساندن 

آن با كيفيت مناسب به مصرف‌كننده نيز بخشي از زنجيره توليد است. 
پرتودهي در اين زنجيره يك ابزار فناورانه است. خوشبختانه باوجود كارشكني 
دشــمنان زبون، توانســته‌ايم از اين فناوري بهره‌مند شــويم. براي نمونه، در 
محصولات باغي، كنترل برخي آفات پس از برداشت اهميت زيادي دارد و مقررات 
بين‌المللي قرنطينه گياهي نيز استفاده از پرتودهي را براي كنترل برخي آفات به 
رسميت شناخته‌اند. كشورمان در توليد انواع ميوه، خشكبار، محصولات باغي، 
سبزيجات و محصولات كشــاورزي ظرفيت گســترده‌اي دارد، اما توليد بالا به 
خودي خود تضمين‌كننده درآمد بيشتر كشاورز نيست و محصولي كه در مسير 
نگهداري و حمل‌ونقل كيفيت خود را از دست بدهد، بخشي از ارزش اقتصادي 
خود را نيز از دست مي‌دهد. از طرف ديگر، بازارهاي صادراتي درباره سلامت، آفات 
و الزامات قرنطينه‌اي محصولات حساسيت بالايي دارند. بنابراين استفاده دقيق و 
استاندارد از روش‌هاي پرتودهي، در برخي محصولات، امكان مديريت اين موانع 

را بهتر فراهم مي‌كند. 

خوشبختانه ظرفيت ايجادشده براي پرتودهي محصولات كشاورزي در كشورمان 
به ۵۰۰ هزار تن در سال رسيده و اين ظرفيت همچنان در حال گسترش است. 
اين فناوري براي از بين بردن آفات و افزايش ماندگاري محصولات مورد استفاده 
قرار مي‌گيرد. ۵۰۰ هزار تن در سال، اگر در مقياس زنجيره كشاورزي كشور ديده 
شود، اهميت زيرساختي دارد. البته ظرفيت اسمي يك مركز يا شبكه پرتودهي 

با ميزان واقعي محصول پرتودهي‌شده تفاوت دارد. 
مزيت مهم پرتودهي اين است كه قرار نيست جايگزين همه روش‌هاي نگهداري 
و بهداشت مواد غذايي شود. اين فناوري بايد در كنار بسته‌بندي مناسب، زنجيره 
سرد، انبارداري استاندارد، كنترل بهداشــت و مديريت آفات مورد استفاده قرار 
گيرد. طبعاً پرتودهي يك راهكار عمومي براي حل همه مشكلات غذايي نيست و 
استفاده از آن در مواردي توصيه مي‌شود كه مزيت مشخصي نسبت به روش‌هاي 
ديگر داشته باشد. بنابراين سياست درست، تبليغ فناوري به عنوان يك راه‌حل 
جادويي نيست. سياست درســت، انتخاب علمي محصول، دوز مناسب، روش 

مناسب و مقايسه هزينه و فايده با گزينه‌هاي موجود است. 
يكي ديگر از مزاياي اين فناوري، كاهش وابستگي به برخي روش‌هاي شيميايي 
كنترل آفات و نگهداري است. در استانداردهاي بين‌المللي، پرتودهي براي برخي 
كاربردهاي قرنطينه‌اي جايگاه مشخصي پيدا كرده است. البته هر محصول، دوز 
و فرآيند خاص خود را دارد و نمي‌توان يك مقــدار ثابت را براي همه محصولات 
كشاورزي تجويز كرد. از منظر توســعه فناوري نيز پرتودهي كشاورزي اهميت 
ديگري دارد. صنعت هسته‌اي زماني براي اقتصاد ملي ارزش بيشتري ايجاد مي‌كند 
كه دانش توليدشــده در مراكز تحقيقاتي به خدمت مسائل واقعي كشور درآيد. 
كشاورزي يكي از همين مسائل است. وقتي دانش هسته‌اي از آزمايشگاه به يك 
مركز پرتودهي منتقل مي‌شود و محصول كشاورز در يك فرآيند استاندارد، كيفيت 
و قابليت نگهداري بهتري پيدا مي‌كند، فناوري هسته‌اي از يك مفهوم تخصصي به 
يك خدمت اقتصادي تبديل مي‌شود. چنين كاربردهايي همچنين زمينه فعاليت 
براي مهندسان، متخصصان پرتويي، كارشناسان كشاورزي، صنايع بسته‌بندي، 

آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفيت و شركت‌هاي دانش‌بنيان را ايجاد مي‌كنند. 
بديهي است توسعه صنعت هســته‌اي را نبايد فقط با تعداد تجهيزات، ظرفيت 
تأسيسات يا ميزان توليد مواد هسته‌اي سنجيد. معيار مهم‌تر، ميزان حل مسئله 
در اقتصاد و زندگي مردم است. وقتي فناوري هسته‌اي در درمان بيماري، توليد 
راديودارو، كنترل آفات، افزايش ماندگاري محصول و كاهش ضايعات كشاورزي 

نقش پيدا مي‌كند، معناي توسعه اين صنعت براي جامعه ملموس‌تر مي‌شود. 
پرتودهي محصولات كشــاورزي از همين منظر يك انتخاب راهبردي اســت. 
ايران ما براي حفظ منابع آب و خاك، كاهش ضايعات، افزايش ارزش محصولات 
كشــاورزي و توســعه صادرات به مجموعه‌اي از فناوري‌هاي جديد نياز دارد و 
فناوري هســته‌اي يكي از ابزارهاي اين مجموعه است. ظرفيت اعلام‌شده ۵۰۰ 
هزار تن در سال، نقطه‌اي براي گسترش يك زيرساخت ملي محسوب مي‌شود. 
ادامه اين مسير بايد بر پايه پژوهش، اســتاندارد، اقتصاد پروژه، نظارت دقيق و 
ارتباط مستقيم با نياز كشاورز و بازار انجام شود. خوشبختانه سازمان انرژي اتمي 
در مسير توسعه فناوري‌هاي نوين هسته‌اي از جمله پرتودهي شتابان در حركت 

است و نتيجه آن تضمين رفاه عمومي است. 

قيمت‌ها در مبدأ توليد با شتاب بيشتري افزايش يافته است

قيمت توليدكننده در يك‌سال تقريباً 2 برابر شد
قيمت‌هاي توليدكننده در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 98/9 درصد افزايش يافت و تورم فصلي نيز به 28/3درصد رسيد 

بنگاه‌هاي اقتصادي آســيب‌ديده از تبعات 
جنگ، براي حفظ اشــتغال و تداوم فعاليت 
توليدي، بيــش از ۷ هزار ميليــارد تومان 
تسهيلات دريافت كرده‌اند. مجموع تسهيلات 
معرفي‌شده به شبكه بانكي براي اين بنگاه‌ها 
حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. 
اين منابع، اشــتغال بيش از ۶۰۰ هزار نيروي 
كار در معرض خطر تعديل را پوشش مي‌دهد. 
تاكنون بيش از يك‌سوم تسهيلات معرفي‌شده 
پرداخت شده است. بخشــي از منابع پس از 
تصويب در انتظــار پرداخت قــرار دارد و 
تعدادي از پرونده‌ها نيز به دليل نقص مدارك 
متقاضيان تكميل نشده است. تخصيص اين 
تسهيلات، حفظ فعاليت واحدهاي اقتصادي 
و جلوگيري از كاهش ظرفيت توليد را دنبال 
مي‌كند و تداوم پرداخت منابــع، به تعيين 
ميزان اثرگذاري اين حمايت بر اشتغال و توليد 
بنگاه‌هاي آســيب‌ديده كمك خواهد كرد. 

     
حمايت اعتباري از بنگاه‌هايي كه به شكل مستقيم 
درگير جنگ نبوده‌اند اما از پيامدهاي آن آســيب 
ديده‌اند، در شرايطي دنبال شده است كه اختلال در 
فعاليت واحدهاي اقتصادي فقط به وضعيت همان 
بنگاه محدود نمي‌ماند و ادامه فعاليت آن با اشتغال 
نيروي انساني، خريد مواد اوليه، حمل‌ونقل، فروش 
محصول و فعاليت مجموعه‌اي از واحدهاي مرتبط 
پيوند دارد. لذا توقف يا كاهش فعاليت يك بنگاه، در 
صورت تداوم، مي‌تواند بخشي از اين زنجيره را نيز 
تحت فشار قرار دهد و هزينه بازگشت واحدها به 

سطح قبلي توليد را افزايش دهد. 
بر پايــه اطلاعات اعلام‌شــده، حــدود ۲۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي مشمول 
حمايت به شــبكه بانكي معرفي شــده و از اين 
ميزان، بيــش از ۷ هزار ميليارد تومــان تا زمان 
اعلام اين آمار پرداخت شده است. بنابراين بين 
رقم معرفي‌شده و مبلغ پرداختي همچنان حدود 
۱۳ هزار ميليارد تومان وجود دارد كه بخش‌هايي 
از آن پس از تصويب در انتظار پرداخت قرار دارد 
و بخش ديگري نيز به تكميل مدارك و اســناد 

متقاضيان وابسته است. 
اين رقم براي سياســت حمايتــي از توليد مهم 
است، زيرا اثر اقتصادي تســهيلات وقتي شكل 
مي‌گيرد كه منابــع در اختيار بنــگاه قرار گيرد 
و امكان اســتفاده از آن براي تأميــن نقدينگي، 
پرداخت هزينه‌هاي جاري و حفــظ نيروي كار 
فراهم شــود. بنابراین معرفي پرونــده به بانك، 
تصويب تســهيلات و پرداخت آن ســه مرحله 
متفاوت هســتند و نمي‌توان رقم معرفي‌شده را 
معادل منابعي دانســت كه وارد چرخه فعاليت 

اقتصادي شده‌اند. 
ضمناً حمايت از اشتغال در اين طرح، با وضعيت 

بيش از ۶۰۰ هزار نيروي كار گره خورده اســت. 
اين افــراد در بنگاه‌هايي فعاليت داشــته‌اند كه 
تحت تأثير تبعات جنگ قرار گرفته و خطر تعديل 
نيروي انساني در آنها وجود داشته است. بنابراين 
حفظ اين تعداد شــغل، در صورت تحقق كامل، 
فقط به استمرار درآمد خانوارها مربوط نمي‌شود 
و ظرفيت انســاني مورد اســتفاده در واحدهاي 

توليدي را نيز حفظ مي‌كند. 
از طرفي توليد ملي به ســرمايه، تجهيزات و مواد 
اوليه محدود نيست و نيروي انساني بخش مهمي 
از ظرفيت هر بنگاه را تشــكيل مي‌دهد. بنابراین 
خروج نيروي متخصــص يا ماهــر از يك واحد 
توليدي، در صــورت تعطيلي يا كوچك شــدن 
فعاليت، هزينه‌اي ايجــاد مي‌كند كه با پرداخت 
تسهيلات در آينده به سادگي جبران نمي‌شود. 
پس جلوگيري از تعديل نيــرو در بنگاه‌هايي كه 
مشكل آنها مقطعي و قابل مديريت است، بخشي 
از سياست حفظ ظرفيت توليد محسوب مي‌شود. 
با اين حال، پرداخت تســهيلات به تنهايي براي 
حفظ توليد كافي نيســت و بنگاهي كه بازار خود 
را از دســت داده، با كاهش جــدي تقاضا روبه‌رو 
شده يا امكان تأمين مواد اوليه و فروش محصول 
را ندارد، حتي با دريافت منابع مالي نيز با مســئله 
اصلي فعاليت خود فاصله نخواهد گرفت. بنابراين 

اثرگذاري اين سياست به وضعيت واقعي هر بنگاه و 
نحوه مصرف منابع پرداخت‌شده وابسته خواهد بود. 

  فاصله ميان وام و تداوم توليد
فاصله بيــن ۲۰ هزار ميليارد تومان تســهيلات 
معرفي‌شــده و بيش از ۷ هزار ميليــارد تومان 
پرداخت‌شــده، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين 
سياست حمايتي است. بر اساس رقم اعلام‌شده، 
بيش از يك‌سوم منابع معرفي‌شــده تاكنون به 
مرحله پرداخت رسيده اســت و حدود دو سوم 
ديگر همچنان در مراحل مختلف اداري و بانكي 
قرار دارد. بخشــي از اين منابع تصويب شده و در 
انتظار پرداخت است و بخشي نيز به دليل كامل 
نبودن مــدارك متقاضيان هنوز بــه مرحله بعد 

نرسيده است. 
ســرعت پرداخت در سياست‌هاي حمايتي از آن 
جهت مهم است كه نياز بنگاه به نقدينگي معمولاً 
به يك دوره زماني مشخص مربوط است. اگر منابع 
پس از عبور بنگاه از مرحله بحراني در اختيار آن 
قرار گيرد، اثر آن بر تصميم‌هاي مديريتي كاهش 
پيدا مي‌كند و ممكن است واحد اقتصادي پيش 
از دريافت تســهيلات بخشــي از نيروي انساني 
خود را تعديل كرده يا سطح فعاليتش را كاهش 

داده باشد. 
از طرف ديگر، سرعت نبايد جاي بررسي صلاحيت 
بنگاه را بگيرد. منابع بانكي بايد به واحدهايي برسد 
كه امكان ادامه فعاليت و بازگشت به سطح عادي 
توليــد را دارند و دريافت تســهيلات براي آنها به 
حفظ اشتغال و ظرفيت اقتصادي منجر مي‌شود. 
پرداخت منابع به بنگاه‌هايي كه مشكل ساختاري و 
بلندمدت دارند، بدون توجه به وضعيت بازار و توان 
بازپرداخت، ممكن است هزينه مالي بيشتري براي 

همان بنگاه و شبكه بانكي ايجاد كند. 
به هميــن دليل، ارزيابــي نتيجه ايــن طرح را 
نمي‌توان فقط با ميزان تســهيلات پرداخت‌شده 
انجام داد. تعداد بنگاه‌هاي دريافت‌كننده، تعداد 
نيروي كاري كه پــس از دريافت منابع در همان 
واحدها باقي مانده‌اند، ميزان اســتمرار توليد و 
وضعيت بازپرداخت تســهيلات، مجموعه‌اي از 
شاخص‌هايي هســتند كه وضعيت دقيق‌تري از 

نتيجه اين سياست ارائه خواهند داد. 
از نگاه توليد ملي، ارزش اصلــي اين حمايت آن 
وقت است كه واحدهاي دريافت‌كننده تسهيلات 
بتوانند فعاليت خود را حفظ كنند و پس از عبور 
از فشارهاي ناشي از جنگ، به مسير عادي توليد 
بازگردند. پس در اين حالت، تسهيلات از يك ابزار 
كوتاه‌مدت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري فراتر 
مي‌رود و به حفظ ظرفيت توليد، سرمايه انساني 
و ارتباط ميان واحدهاي اقتصادي كمك مي‌كند. 
موضوع ديگر به تركيب بنگاه‌هاي مشمول حمايت 
مربوط است. آسيب غيرمســتقيم از جنگ براي 
همه فعاليت‌هاي اقتصادي يكســان نيســت و 
شدت اثرگذاري بر صنايع مختلف، بر اساس نوع 
محصول، وابستگي به مواد اوليه، ميزان صادرات، 
وضعيت بازار داخلــي و ارتباط بــا زنجيره‌هاي 
تأميــن تفــاوت دارد. بنابراين شــناخت دقيق 
بنگاه‌هــاي دريافت‌كننده منابع، بــراي ارزيابي 
اينكه تسهيلات بيشتر به كدام بخش‌هاي اقتصاد 

رسيده است، اهميت دارد. 
اگر منابع عمدتاً به واحدهايــي اختصاص يافته 
باشد كه با يك مشــكل موقتي روبه‌رو شده‌اند و 
پس از دريافت نقدينگي امكان ادامه توليد دارند، 
احتمال اثرگذاري آنها بر حفظ اشــتغال بيشتر 
خواهد بود. در مقابــل، اگر بخش قابل توجهي از 
تســهيلات صرف جبران زيان انباشته يا پوشش 
هزينه‌هايي شــود كه ارتباطي با بازگشت توليد 
ندارد، نتيجه متفاوت خواهد بود و نياز به بررسي 

دقيق‌تري پيدا خواهد كرد. 
در ســالي كه اقتصاد مقاومتي در ســايه وحدت 
ملي و امنيت ملي مورد تأكيد قرار گرفته اســت، 
سياست حمايت از توليد بايد در كنار تأمين مالي، 
به اســتمرار فعاليت واحدهاي مولد توجه داشته 
باشد. تداوم توليد وقتي اســتمرار پيدا مي‌كند 
كه بنگاه بتواند نيروي انساني خود را حفظ كند، 
نقدينگي مورد نياز را در اختيار داشــته باشد و 
مواداوليه را تأمين كند و همچنين براي محصول 
خود بازار داشته باشد. بنابراین تسهيلات بانكي 
يكي از اين حلقه‌ها را پوشش مي‌دهد و ساير موانع 

نيز نيازمند سياست‌هاي مكمل هستند. 

تسهيلات حفظ اشتغال براي بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از جنگ، با هدف جلوگيري از تعديل نيروي كار و تداوم فعاليت واحدهاي اقتصادي در شبكه بانكي پرداخت شد
۷ همت تسهيلات به كمك توليد آمد

فناوري هسته‌اي در خدمت امنيت غذايي

حسام كمالي
  گزارش۲

زينب زرين 
  گزارش یک

هادي اسماعيلي
  نگاه

پرداخت بيش از ۷ هــزار ميليارد تومان 
تســهيلات حفظ اشــتغال به بنگاه‌هاي 
آسيب‌ديده از جنگ، بخشــي از برنامه 
حمايت از فعاليت اقتصادي اســت و در 
مجموع حدود ۲۰ هــزار ميليارد تومان 
براي اين واحدها پيش‌بيني شــده است 

رشد نزديك به ۹۹ درصدي شاخص قيمت 
توليدكننده در يك ســال، افزايش 28/3 
درصدي در يك فصل و تورم سالانه 66/7 
درصدي را ثبت كرده اســت. كشــاورزي 
بيشترين رشد سالانه و نقطه‌به‌نقطه را داشته 
و خدمات كمترين نرخ را در هر دو مقايسه 
ثبت كرده است. برق بيشترين رشد فصلي 
و خدمات كمترين رشد فصلي را ثبت كردند 
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